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   صحنه ی اول   پرده ی اول

ایستگاه راه‌آهن کینگزکراس

ــر  کــه تــاش می‌کننــد زودت ایســتگاه شــلوغ و پرازدحــام اســت؛ پــر از مردمــی 

بــه مقصدشــان برســند. در میــان ازدحــام جمعیــت، دو قفــس بــزرگ روی 

دو چرخ‌دســتی تلق‌تلــوق می‌کننــد. دو پســربچه، جیمــز پاتــر و البــوس پاتــر، 

چرخ‌دستی‌ها را هُل می‌دهند و مادرشان، جینی، هم پشت‌ سر آن‌ها می‌آید. 

مردی سی‌و‌هفت‌ساله که دختری روی شانه‌هایش نشسته است هم در پی 

آن‌هاســت؛ هــری و دختــرش لیلــی!

بابا، باز داره می‌گه. البوس	
. کن دیگه جیمز بس  هری	

 ممکنه، پس... 
ً
من فقط گفتم ممکنه بیفته توی اسلیدرین. خب واقعا ‌جیمز	

)پدرش چشم‌غره می‌رود.( خیلی‌خب.

)سرش را بلند کرده و به مادرش نگاه می‌کند.( قول می‌دی برام نامه بنویسی؟ البوس	
گه بخوای، هر روز برات نامه می‌نویسم. ا جینی	

نـه؛ هـر روز نـه. جیمـز می‌گـه مامان‌بابـای بیشـتر بچه‌هـا فقـط ماهـی یه  ‌البوس	
نامه براشون می‌نویسن. نمی‌خوام مسخره...

ما پارسال هفته‌ای سه‌تا نامه برای برادرت می‌فرستادیم. هری	
! چی؟! جیمز البوس	

البوس خشمگین و سرزنش‌آمیز به جیمز نگاه می‌کند.
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گوارتز باور  خلاصه که به نفعته همه‌ی حرف‌های جیمز رو درباره‌ی ها ‌جینی	
نکنی. برادرت دوست داره سر به سرت بذاره.

 دیگه بریم؟ خواهش می‌کنم!
ً
)نیشخندزنان( می‌شه لطفا جیمز	

البوس به پدر و سپس به مادرش نگاه می‌کند.

اصلاً کاری نداره؛ فقط باید مستقیم بری طرف دیوار بین سکوهای نُه  ‌جینی	
و ده و ازش رد بشی.

هورا! هورا! لیلی	
مکث نکن و حواسـت باشـه که از خوردن به دیوار نترسـی. این خیلی  ‌هری	

. گه نگرانی، بهتره بدوی طرف دیوار مهمه. ا
من حاضرم. البوس	

هری و لیلی دست‌هایشان را روی دسته‌ی چرخ‌دستی البوس می‌گذارند

و همه‌ی اعضای خانواده با هم به‌طرف  جینی چرخ‌دستی جیمز را می‌گیرد

دیوار می‌دوند.
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   صحنه ی دوم   پرده ی اول

سکوی نُه و سه‌چهارم

گوارتز خارج می‌شـود، سرتاسـر  بخـار سـفید و غلیظـی کـه از قطـار تندروی ها

گرفته اسـت. سـکو را در بر 

اینجا هم حسابی شلوغ است، اما به‌جای مردمی که کت‌وشلوارهای شیک 

و رسمی پوشیده‌ و مشغول کارهای روزمره‌اند، پر از جادوگرانی ا‌ست که ردا‌ی 

بلند به تن دارند و سعی می‌کنند با فرزندان دلبندشان خداحافظی کنند.

بالاخره رسیدیم. البوس	
وای! لیلی	

این هم سکوی نه و سه‌چهارم. البوس	
پس کجان؟ نرسیده‌ان؟ نکنه اصلاً نیومده‌ان؟ لیلی	

، اشـاره می‌کنـد و لیلـی به‌طرف آن‌ها  هـری بـه‌ ران، هرماینـی و دخترشـان، رُز

می‌دود.

دایی ران! دایی ران! 	
ران به‌طرف آن‌ها برمی‌گردد. لیلی به‌طرفش می‌دود، ران او را بلند می‌کند 

و در آغوش می‌گیرد.

! بَه‌بَه! بهترین عضو خانواده‌ی پاتر ران	
حُقه‌ی جدید چی داری؟ لیلی	
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گواهی‌نامه‌ی رسمی خِنزرِپِنزرِهای خنده‌خیز و  اسم نفسِ دماغْ‌دزد با  ‌ران	
گوشِت خورده؟ سحرآمیز برادران ویزلی به 

مامان! بابا باز داره حقه‌ی بی‌نمکش رو اجرا می‌کنه. رُز	
تو می‌گی بی‌نمک، خودش می‌گه باشکوه، من می‌گم... یه چیزی بین  ‌هرماینی	

این دوتا.
وایسـتا ببینـم. اول یه‌کـم از ایـن... هـوا رو بخـورم. بعدش فقـط کافیه...  ‌ران	

گه دهنم بوی سیر می‌ده... ببخشید ا
ران صورت لیلی را فوت می‌کند و لیلی نخودی می‌خندد.

دهنت بوی حریره می‌ده. لیلی	
بینـگ. بَنـگ. بونـگ. خانـم جوان، آماده باش دیگـه نتونی هیچ بویی  ‌ران	

کنی... رو حس 
ران دماغ دخترک را می‌کشد.

کو؟ دماغم  لیلی	
اینجاست دیگه! ران	

دسـتش خالـی اسـت. حقـه‌ی خیلی بی‌نمکی‌سـت و همـه از بی‌نمکی‌اش 

لـذت می‌برند.

خیلی بامزه‌ای! لیلی	
باز همه دارن نگاهمون می‌کنن. البوس	

به‌خاطـر منـه! آخـه خیلـی معروفـم. حقه‌هایی کـه با دماغ اجـرا می‌کنم  ‌ران	
خیلی باشکوه‌ان!

 دیدنی‌ان!
ً
آره واقعا هرماینی	

کردی؟ راستی ماشینت ‌رو راحت پارک  هری	
گل‌ها قبول  آره بابا. هرماینی باورش نمی‌شد بتونم تو آزمون رانندگی ما ران	
بشـم. فکـر می‌کـرد مجبـور می‌شـم روی افسـر آزمون طلسـم سـردرگمی 

بـذارم.
کاملاً بِهت ایمان دارم. هیچ هم چنین فکری نکردم؛ من  هرماینی	
کرده. که افسر آزمون رو طلسم  کاملاً ایمان دارم  من هم  رز	
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دِهه! ران	
بابا... البوس	

البوس ردای هری را می‌کشد. هری پایین را نگاه می‌کند.

گه بیفتم توی اسیلدرین چی... ... ا
ً
گه واقعا به‌نظرت... ا 	
خب ایرادش چیه؟ هری	

آخه اسلیدرین گروه ماره، گروه جادوی سیاه... نه گروه جادوگرهای شیردل. البوس	
گوارتز رو گذاشـتیم روی  البوس سِـوِروس، ما اسـم دوتا از مدیرهای ها هری	
 تو که یکی‌شون از گروه اسلیدرین بود و به‌نظرم شجاع‌ترین مردی بود 

که به عمرم شناخته‌ام.
گه... ولی حالا ا البوس	

گروه‌‌بنــدی  کلاهِ  کــه  گــه این‌قــدر بــرات مهمــه، ایــن‌ رو بــدون  خــب ا ‌هری	
احساسات خودت رو هم در نظر می‌گیره.

؟
ً
واقعا البوس	

کرد. کار رو  که این  آره، برای من  هری	
 هـری تابه‌حـال بـه هیچ‌کـس دراین‌بـاره چیـزی نگفتـه بـود. خاطـرات چنـد 

لحظه‌ای به ذهنش هجوم می‌آورند.

کی  کـن هیـچ چیـز ترسـنا گوارتـز ازت جادوگـری عالـی می‌سـازه. بـاور  ها 	 
اونجا نیست.

البته به‌جز تسترال‌ها. حواست به تسترال‌ها باشه. جیمز	
مگه اون‌ها نامرئی نیستن؟! البوس	

. یادت  بـه حرف‌هـای اسـتاد‌هات گـوش کـن، نـه بـه حرف‌هـای جیمـز هری	
گه می‌خوای از قطارت جا  که حسابی خوش بگذرونی. حالا ا  هم نره 

نمونی، بهتره سوار بشی...
من تا ته ایستگاه دنبال قطار می‌دوم. لیلی	

ولی یه‌راست برگرد لیلی. جینی	
گرم ما رو به نِویل برسونی. ، یادت باشه سلام  رُز هرماینی	

گرم برسونم! که نمی‌تونم برم به استادم سلام  من  رز	
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رز از صحنه خارج و سوار قطار می‌شود. البوس برمی‌گردد، برای آخرین بار 

هری و جینی را بغل می‌کند و دنبال رز می‌رود.

خب دیگه، خداحافظ. البوس	
البـوس سـوار قطـار می‌شـود. هرماینـی، جینـی، ران و هـری ایسـتاده‌اند و بـه 

قطـار نـگاه می‌کننـد؛ صـدای سـوت در سـکو می‌پیچـد.

که نمی‌شه، نه؟ چیزی‌شون  جینی	
گوارتز خیلی بزرگه. ها هرماینی	

بزرگ؛ باشکوه؛ پر از غذا؛ حاضرم داروندارم رو بدم که دوباره برگردم اونجا. ران	
ل نگران بود بیفته توی اسلیدرین.

َ
که ا خیلی عجیبه  هری	

این که چیزی نیست. رز نگران اینه که سال اول می‌تونه رکورد بیشترین  هرماینی	
امتیاز کوییدیچ رو بشـکنه یا سـال دوم و اینکه چند سـال زودتر از بقیه 

کنـه. شـرکت  سـحرورزی  ابتدایـی  سـطح  آزمـون  تـوی  می‌تونـه 
کی رفته!  معلوم نیست بلندپروازی این دختر به 

ً
واقعا ران	

ل بیفته توی...
َ
که ا هری، نظر تو درباره‌ی این  جینی	

می‌دونـی چیـه جیـن؟ مـا همیشـه فکـر می‌کردیـم ممکنه تـو بیفتی توی  ‌ران	
اسلیدرین.

چی؟ جینی	
راست می‌گم. فرِد و جرج شرط بسته بودن. ران	

می‌شه بریم؟ مردم باز دارن نگاهمون می‌کنن. هرماینی	
هروقت شما سه‌تا با هم باشین، مردم نگاهتون می‌کنن. با هم نباشین  ‌جینی	

هم نگاهتون می‌کنن. کلاً همیشه همه نگاهتون می‌کنن.
چهارنفری از صحنه خارج می‌شوند. جینی جلوی هری را می‌گیرد.

که نمی‌شه، نه؟ هری... چیزی‌ش  جینی	
که نه. معلومه  هری	
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   صحنه ی سوم   پرده ی اول

قطار تندروی هاگوارتز

البوس و رز در راهروی قطار پیش می‌روند.

کـه چرخ‌دسـتی‌اش را هُـل می‌دهـد، به‌طرفشـان  کی‌فـروش  سـاحره‌ی خورا

می‌آید.

کـی نمی‌خوایـن بچه‌ها؟ پیراشـکی کدوتنبل؟ قورباغه‌شـکلاتی؟  خورا کی‌فروش	 ساحره‌ی خورا
کیک‌دیگی؟

)متوجـه نـگاهِ پرعلاقـه‌ی البـوس بـه قورباغه‌شـکلاتی‌ها می‌شـود.( ال، بایـد  ‌رز	
حواسمون جمع باشه.

به چی؟ البوس	
باید حواسمون باشه کی رو برای دوستی انتخاب می‌کنیم. مامان‌بابای  ‌رز	

من توی قطارِ سالِ اول با بابای تو آشنا شدن...
یعنی باید الان تصمیم بگیریم که می‌خوایم تا آخر عمرمون با کی دوست  ‌البوس	

ک! باشیم؟ چه ترسنا
 خیلـی هـم هیجان‌انگیـزه. مـن گرنجر ـ ـویزلـی‌ام. تو هـم که پاتری. 

ً
اتفاقـا رز	

 همه دلشـون می‌خواد باهامون دوسـت باشـن و ما می‌تونیم هرکسـی 
کنیم. که دلمون خواست انتخاب  رو 

کوپه بریم؟ کدوم  که توی  خب حالا باید چه‌جوری تصمیم بگیریم  البوس	
به همه‌شون امتیاز می‌دیم و بعد تصمیم می‌گیریم. رز	
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البـوس یکـی از درهـا را بـاز می‌کنـد و پسـری بـا موهـای بور را می‌بینـد که تنها 

لبخنـد می‌زنـد.  البـوس  اسـکورپیوس.  کوپـه‌ای خالـی نشسـته اسـت:  در 

اسـکورپیوس هـم بـه او لبخنـد می‌زنـد.

کوپه... سلام. این  البوس	
خالیه. فقط منم. اسکورپیوس	

گه اشـکالی  آخ جون، پس می‌شـه ما... بیایم تو... فقط چند دقیقه... ا ‌البوس	
نداره.

اشکالی نداره. سلام. اسکورپیوس	
البوس... ال... من... اسمم البوسه... البوس	

کـه اسـم مـن هـم اسکورپیوسـه. تـو  سلام، اسـکورپیوس. منظـورم اینـه  ‌اسکورپیوس	
البوسی. من اسکورپیوسم و تو هم...

چهره‌ی رز لحظه‌به‌لحظه بی‌احساس‌تر می‌شود.

من رز هستم. رز	
. ویزبی‌ویزویزی می‌خوری؟ سلام رز اسکورپیوس	
نه، ممنون. تازه صبحونه خورده‌ام. رز	

شوک‌شکلاتی، شیطونک‌فلفلی و لیسه‌ژله‌ای هم دارم. مامانم همیشه  اسکورپیوس	
می‌گه )شروع می‌کند به آواز خواندن.( »با شیرینی می‌شه راحت دوست 
پیـدا کـرد.« )متوجـه می‌شـود آواز خواندن کار اشـتباهی بـوده.( البته احتمالاً 

اشـتباه می‌کنـه.
من یه‌کم برمی‌دارم... مامان من اجازه نمی‌ده شیرینی بخورم. به‌نظرت  ‌البوس	

کدوم بخورم؟ اول از 
رز دور از چشم اسکورپیوس به البوس سُقُلمه می‌زند.

خب معلومه! به‌نظر من شیطونک‌فلفلی سلطان همه‌ی شیرینی‌هاست.  اسکورپیوس	
بیرون. بزنه  دود  آدم  گوش‌های  از  می‌شه  باعث  که  نعناییه  آب‌نبات  یه‌جور 

 ، آخ جون، پس من هم همین رو... )رز دوباره با آرنجش می‌زند به البوس.( رز ‌البوس	
می‌شه این‌قدر من رو نزنی؟

من نزدمت. رز	
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چرا زدی و خیلی هم دردم اومد. البوس	
چهره‌ی اسکورپیوس غمگین می‌شود.

داره به‌خاطر من می‌زندت. اسکورپیوس	
چی؟ البوس	

خب من می‌دونم تو کی هستی، پس تو هم حق داری بدونی من کی‌ام. اسکورپیوس	
کی هستم؟ منظورت چیه ‌که می‌دونی من  البوس	

گرنجر ـ ـویزلیـه. مـن هـم اسـکورپیوس ملفـوی  تـو البـوس پاتـری. ایـن رز  اسکورپیوس	
سـتوریا و دریکـو ملفـوی‌‌ان. مامان‌باباهامـون... 

َ
 هسـتم. مـادر و پـدرم ا

زیاد از هم خوششون نمی‌اومد.
قضیه این‌قدرها هم ساده نیست. پدر و مادر تو مرگ‌خوارن! رز	

( بابام بود... اما مامانم نبود. )ناراحت از حرف رز اسکورپیوس	
کار را می‌داند. رز رو برمی‌گرداند و اسکورپیوس دلیل این 

که دروغه. من از شایعه خبر دارم و می‌دونم  	
البوس به رز که معذب است و اسکورپیوس که درمانده شده نگاه می‌کند.

چه شایعه‌ای؟ البوس	
پـدر و پدربزرگـم خیلـی  پـدر و مـادر مـن بچـه‌دار نمی‌شـدن و  اینکـه  اسکورپیوس	
دلشـون می‌خواسـته یه وارث قدرتمند داشـته باشـن تا نسـل خاندان 
کردن و مادرم  کنه و... از یه زمان‌برگردون اسـتفاده   ملفوی ادامه پیدا 

رو برگردوندن...
کجا برگردوندنش؟ البوس	

که ولدمورت پدرشه. البوس، شایعه اینه  رز	
ک و ناراحت‌کننده حکم‌فرما می‌شود. سکوتی وحشتنا

که دماغ داری. احتمالاً دروغه بابا. آخه... تو  	
سنگینیِ فضا کمی کمتر می‌شود. اسکورپیوس می‌خندد و با درماندگی خود 

را مدیون البوس می‌داند.

تـازه دماغـم عیـن مـال بابامه! دماغـش، موهاش و اسـمش رو به ارث  اسکورپیوس	
بـرده‌ام. البتـه نـه کـه خیلـی هـم راضـی باشـم. منظـورم اینه کـه... ما هم 
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مشکلات پدر و پسری داریم. ولی خب روی‌هم‌رفته پسرِ ملفوی بودن 
کـه پسـر اربـاب تاریکـی باشـی. بهتـر از اینـه 

اسکورپیوس و البوس به هم نگاهی می‌کنند و انگار چیزی میانشان ردوبدل 

می‌شود.

گمونم بهتره ما یه جای دیگه بشینیم. راه بیفت البوس. آره خب،  رز	
البوس حسابی به فکر فرورفته است.

( من همین‌جا می‌مونم. تو برو... کردن به رز نه. )بدون نگاه  البوس	
البوس، منتظرت نمی‌مونم ‌ها! رز	

من هم نمی‌خوام منتظرم بمونی. همین‌جا می‌مونم. البوس	
کوپه خارج می‌شود. کوتاهی به او می‌کند و از  رز نگاه 

خیلی‌خب! رز	
اسکورپیوس و البوس می‌مانند و نگاهی نامطمئن به هم می‌اندازند.

ممنونم. اسکورپیوس	
که... به‌خاطر شیرینی‌هات موندم. نه، نه به‌خاطر تو نموندم  البوس	

خیلی دختر سخت‌گیریه. اسکورپیوس	
آره. شرمنده. البوس	

کنم یا ال؟ نه، خوشم اومد. دوست داری البوس صدات  اسکورپیوس	
اسکورپیوس می‌خندد و دو آب‌نبات می‌اندازد توی دهانش.

کمی فکر می‌کند.( البوس. ( البوس	
به‌خاطـر  کـه  متشـکرم  می‌زنـد.(  بیـرون  دود  گوش‌هایـش  از  )درحالی‌کـه  ‌اسکورپیوس	

شیرینی‌هام موندی البوس!
)می‌خندد.( وای. البوس	



21

   صحنه ی چهارم   پرده ی اول

صحنه‌ی متغیر
حالا در دنیای نامعلومی پر از تغییرات زمانی هستیم. در این صحنه، همه‌چیز 

درباره‌ی جادوست.

گونی سیر می‌کنیم و تغییرات خیلی سریع رخ می‌دهند.  در میان دنیاهای گونا

صحنه‌های خاص و مشخصی وجود ندارد و همه‌ی اتفاقات چندپاره‌اند و 

فقط گذر زمان را به تصویر می‌کشند.

گوارتز هستیم، در تالار بزرگ. همه در حال چرخیدن دور البوس  ابتدا در ها

هستند.

البوس پاتر. پالی چَپمَن	
یکی از پاترها هم‌دوره‌ی ماست. کارل جِنکینز	

موهاش به باباش رفته. موهاش درست عین باباشه. یان فردریکس	
پسـرعمه‌ی منـه. )همـه به‌طـرف رز برمی‌گردنـد.( مـن رز گرنجر ـ ـویزلـی‌ام. از  ‌رز	

آشنایی‌تون خوشوقتم.
بــه  تک‌تــک  بچه‌هــا  و  می‌چرخــد  دانش‌آمــوزان  میــان  گروه‌بنــدی   کلاه 

گروه‌هایشان می‌پرند.

چیزی نمانده نوبت رز شود. رز حسابی نگران است و منتظر شنیدن سرنوشتش.

حدود چند قرنه گروه‌بندی	 کلاه 
کار من همینه که  	
کلاه کافیه تا این  	

روی سرت بشینه 	
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رو سر هر بچه‌ای 	
وقتی برم بشینم 	

تو سرشو می‌گردم 	
اندیشه‌شو می‌بینم 	

دیگه منو می‌شناسن 	
همه، چه نزدیک، چه دور 	

گروه‌بندی چون تو  	
شدم تو دنیا مشهور 	

تو خوشی و ناخوشی 	
تو سختی و آسونی 	

گروهی می‌گم در چه  	
مناسبه بمونی... 	
گرنجر ـ ـویزلی. رز  	

کلاه را روی سر رز می‌گذارند.

گریفیندور! 	
گریفیندوری‌ها بلند می‌شود و رز به‌طرفشان می‌رود. صدای تشویق 

دامبلدور رو شکر! رز	
گروه‌بندی به او خیره شـده اسـت،  اسـکورپیوس می‌دود و درحالی‌که کلاه 

جـای رز را می‌گیرد.

اسکورپیوس ملفوی. گروه‌بندی	 کلاه 
کلاه را روی سر اسکورپیوس می‌گذارند.

اسلیدرین! 	
اسکورپیوس که کاملاً انتظار این اتفاق را داشته، در تأیید حرف کلاه سری 

تکان می‌دهد و لبخند نصفه‌نیمه‌ای می‌زند. اسلیدرینی‌ها تشویق می‌کنند 

و اسکورپیوس به آن‌ها می‌پیوندد.

خب اینکه معلوم بود. پالی چپمن	
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البوس سریع جلوی صحنه می‌آید.

. البوس پاتر گروه‌بندی	 کلاه 
کلاه را روی سـر البـوس می‌گذارنـد... بـه نظـر می‌رسـد کلاه ایـن‌ بـار بـه وقت 

گیج شـده اسـت. بیشـتری نیاز دارد... انگار حسـابی 

اسلیدرین! 	
سکوت همه‌جا را فرامی‌گیرد.

سکوتی سنگین و نفس‌گیر.

سکوتی چنان سنگین که گویی ته‌نشین می‌شود، به خود می‌پیچد و آبستن 

ویرانی‌ست. 

اسلیدرین؟ پالی چپمن	
وای! یکی از پاترها افتاد توی اسلیدرین؟ کریگ بوکر جونیور	

البوس با تردید به اطرافش نگاه می‌کند، اسکورپیوس با خوشحالی لبخند 

می‌زند و صدایش می‌کند.

بیا اینجا پیش من! اسکورپیوس	
)مات‌ومبهوت( آهان باشه. البوس	

ولی موهاش خیلی هم شبیه موهای باباش نیست. یان فردریکس	
 یه اشتباهی شده البوس. نباید این‌جوری بشه.

ً
البوس؟ حتما رز	

کلاس پرواز مادام هوچ منتقل می‌شوند. گهان به  نا

خـب منتظـر چـی هسـتین؟ همه کنار جاروهاشـون بایسـتن. یالا دیگه،  ‌مادام هوچ	
زود باشین.

کنار جاروهایشان می‌ایستند. بچه‌ها با عجله 

دستتون رو بالای دسته‌ی جارو بگیرین و بگین »بیا بالا!« 	
بیا بالا! بچه‌ها	

جاروهای رز و یان بالا می‌پرند و در دست‌هایشان قرار می‌گیرند.

هورا! رز و یان	
یالا دیگه، من واسه بچه‌های تنبل وقت ندارم. بگین »بیا بالا«. با تمام  ‌مادام هوچ	

وجود بگین »بیا بالا«.
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)به‌جز رز و یان( بیا بالا! بچه‌ها	
همه‌ی جاروها، حتی جاروی اسکورپیوس، به پرواز درمی‌آیند. فقط جاروی 

البوس روی زمین باقی مانده است.

، یان و البوس( آخ جون! )به‌جز رز بچه‌ها	
بیا بالا. بیا بالا. بیا بالا. البوس	

بـا درماندگـی و  البـوس   . تـکان نمی‌خـورد. حتـی یـک میلی‌متـر جارویـش 

نابـاوری بـه جارویـش خیـره می‌شـود. صـدای خنـده‌ی هم‌کلاسـی‌ها بـه 

می‌رسـد. گـوش 

یا ریش مرلین! چه‌ خجالت‌آور! اصلاً به باباش نرفته، مگه نه؟ پالی چپمن	
البوس پاتر، سحربسته‌ی اسلیدرینی! کارل جنکینز	

خیلی‌خب بچه‌ها. وقت پروازه. مادام هوچ	
کل صحنه را فرامی‌گیرد. کنار البوس ظاهر می‌شود و بخار  گهان هری  نا

گذشـته اسـت.  بـه سـکوی نـه و سـه‌چهارم برگشـته‌ایم و زمـان بـا بی‌رحمـی 

البوس حالا یک سـال بزرگ‌تر شـده اسـت. )هری هم یک سـال پیرتر شـده 

امـا اثـر گـذر زمـان بـر او به‌اندازه‌ی البوس مشـخص نیسـت.(

 یه‌کم بیشتر از من فاصله بگیری؟
ً
... لطفا

ً
خواهش می‌کنم بابا... می‌شه لطفا البوس	

)خنده‌کنان( حالا دیگه سال‌دومی‌ها دوست ندارن کنار باباشون دیده بشن؟ هری	
کنجکاو به نظر می‌رسد، دوروبرشان می‌پلکد. که زیادی  جادوگری 

که خب تو، تویی و... من هم منم و... نه. مسئله اینه  البوس	
چیزی نیسـت که، مردم همیشـه بهمون نگاه می‌کنن، خب؟ کارشـون  ‌هری	

همینه. تازه به من نگاه می‌کنن نه تو.
کنجکاو چیزی را به‌سمت هری می‌آورد تا از او امضا بگیرد... هری  جادوگر 

امضا می‌کند.

به هری پاتر و پسر بی‌عُرضه‌ش نگاه می‌کنن. البوس	
منظورت چیه؟ هری	

به هری پاتر و پسر اسلیدرینی‌ش نگاه می‌کنن. البوس	
کنارشان رد می‌شود. کیفش را حمل می‌کند، سریع از  جیمز درحالی‌که 
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بچه‌اسـلیدرینی، تـو اینجـا لوس‌ترینـی. بسـه دیگـه، یـالا راه بیفـت سـوار  ‌جیمز	
قطار شو.

، لازم نیست این‌جوری حرف بزنی. جیمز هری	
کریسمس می‌بینمت بابا. که حالا خیلی از آن‌ها دور شده.(  ( جیمز	

هری با نگرانی به البوس نگاه می‌کند.

ال... هری	
اسم من البوسه، نه ال. البوس	

بچه‌های مدرسه اذیتت می‌کنن؟ مشکلت اینه؟ شاید بهتر باشه سعی  هری	
گـه ران و هرماینـی نبودن، من  کنـی چندتـا دوسـت دیگـه پیـدا کنی... ا
کلاً  گوارتـز جـون سـالم بـه در نمی‌بـردم، بلکـه ممکـن بـود  نه‌تنهـا از ها

بـدم. دسـت  از  رو  جونـم 
ولی من به یه ران و هرماینی احتیاج ندارم. خودم... خودم یه دوست  البوس	
که تو ازش خوشت نمی‌آد، ولی به کس   دارم، اسکورپیوس. می‌دونم 

دیگه‌ای احتیاج ندارم.
تا وقتی تو راضی و خوشحال باشی، چیز دیگه‌ای برای من اهمیت نداره. هری	

لازم نبود تا ایستگاه همراهم بیای. البوس	
البوس چمدانش را برمی‌دارد و به‌زحمت دور می‌شود.

اما خودم می‌خواستم همراهت بیام... هری	
کـه  امـا البـوس رفتـه اسـت. دریکـو ملفـوی بـا ردای مرتـب و مـوی دم‌اسـبی 

دقیـق و مرتـب سـرجایش قـرار گرفتـه از میان جمعیت خارج می‌شـود و کنار 

هری می‌ایسـتد.

کمکت نیاز دارم. به  دریکو	
دریکو. هری	

مثل اینکه قرار نیسـت این شـایعه‌ها... درباره‌‌‌ی اصل‌ونسـب پسـر من  دریکو	
گوارتز اسـکورپیوس رو خیلـی به‌خاطر این  تمـوم بشـن. بچه‌هـا توی ها
 قضیـه اذیـت می‌کنـن... نمی‌شـه وزارتخونـه یه بیانیه صـادر کنه که کل 

زمان‌برگردون‌ها توی نبرد سازمان اسرار هستی نابود شده‌ان؟
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دریکـو، بهتـره بـذاری ایـن ماجـرا خـودش تمـوم بشـه... بالاخـره خسـته  ‌هری	
می‌شن و می‌رن دنبال یه چیز دیگه.

ولـی اسـکورپیوس خیلـی ناراحتـه و... چنـد وقتـه کـه اسـتوریا هـم حالـش  دریکو	
باشیم. داشته  رو  پسرم  هوای  بیشتر  بهتره  کنم  فکر  نیست...  خوب  چندان 
گـه جـواب حـرف مـردم رو بـدی، بیشـتر پشت‌‌سـرت حـرف می‌زنـن.  ا هری	
شایعه‌ی اینکه ولدمورت یه بچه داشته سال‌هاست که سر زبون مردمه 
و اسکورپیوس هم اولین بچه‌ای نیست که چنین تهمتی بهش زده‌ان. 
کـه پـای وزارتخونـه بـه ایـن قضیـه بـاز نشـه. بـه نفـع تـو و همـه‌ی ماسـت 

دریکو ناراحت می‌شود و اخم می‌کند. در همین حین، صحنه خالی می‌شود 

و رُز و البوس چمدان‌به‌دست و آماده ایستاده‌اند.

وقتی قطار راه بیفته، دیگه مجبور نیستی باهام حرف بزنی. البوس	
کنیم. می‌دونم. فقط باید جلوی مامان‌باباها تظاهر  رز	

اسکورپیوس با قدم‌های بلند و چمدانی بزرگ به صحنه می‌دود.

)امیدوارانه( سلام رز. اسکورپیوس	
)قاطعانه( خداحافظ البوس. رز	

گمونم نظرش داره عوض می‌شه. )همچنان امیدوارانه(  اسکورپیوس	
کـه لبخنـدی بـر لـب  گهـان در تـالار بـزرگ هسـتیم و پروفسـور مک‌گانـگال  نا

دارد، در برابـر تـالار ایسـتاده اسـت.

افتخـار دارم کـه جدیدتریـن عضـو تیم کوییدیچ گریفینـدور رو خدمتتون  پروفسور مک‌گانگال	
که نباید خودش را یکی از  کنم؛ مهاجم جدیدمون )متوجه می‌شـود  معرفی 
 ــویزلی. گرنجر گریفیندور در نظر بگیرد.( مهاجم عالی جدیدتون، رز  گروه  اعضای 

تشویق رعدآسایی همه‌ی تالار را پر می‌کند. اسکورپیوس هم همراه دیگران 

تشویق می‌کند.

کوییدیچ بدمون می‌آد. تازه اون  تو دیگه چرا تشویقش می‌کنی؟ ما از  ‌البوس	
گروه دیگه‌ست. عضو تیم یه 
مثلاً دختردایی‌ته ها البوس. اسکورپیوس	

گه من جای اون بودم، تشویقم می‌کرد؟ کردی ا خب باشه. فکر  البوس	
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که دختر بی‌نظیریه. به‌نظر من  اسکورپیوس	
گهان کلاس معجونگری شروع  بچه‌ها دوباره دور البوس جمع می‌شوند و نا

می‌شود.

البـوس پاتـر بی‌مصرفـه. وقتـی از پله‌هـا مـی‌آد بـالا، حتـی نقاشـی‌ها هـم  ‌پالی چپمن	
روشون رو برمی‌گردونن.

البوس سرش را پایین می‌اندازد و مشغول درست کردن معجونش می‌شود.

کنیم؟ حالا باید... شاخِ اسب دوشاخ رو اضافه  البوس	
به‌نظر من که بهتره بچه‌ی ولدمورت و رفیقش رو به حال خودشون بذاریم. کارل جنکینز	

... یه‌کمی هم خونِ سمندر البوس	
معجون با صدای بلندی منفجر می‌شود.

خب ماده‌ی خنثی‌کننده چی بود؟ چی رو باید تغییر بدیم؟ اسکورپیوس	
همه‌چیزمون رو. البوس	

بـا ایـن حـرف، زمـان باز هم پیش می‌رود... چشـم‌های البوس گود می‌افتد 

و صورتـش رنگ‌پریده‌تـر می‌شـود. بااین‌حـال هنوز هم پسـر جذابی ا‌سـت، 

امـا سـعی می‌کند بـه روی خودش نیاورد.

گهـان دوبـاره بـه سـکوی نـه و سـه‌چهارم برمی‌گردد، همراه بـا پدرش... که  نا

هنـوز هـم سـعی می‌کند پسـرش )و خـودش( را قانع کند کـه همه‌چیز مرتب 

اسـت. یک سـال دیگر هم به سنشـان اضافه شـده اسـت.

سـال سـوم خیلی سـال مهمیه. این هم رضایت‌نامه‌ت برای اردوهای  ‌هری	
گزمید. ها

گزمید به‌ هم می‌خوره. حالم از ها البوس	
که تا حالا ندیده حالش به‌ هم بخوره؟ چطور می‌شه آدم از جایی  هری	

گوارتزه. چون می‌دونم اونجا هم پر از بچه‌های ها البوس	
کاغذ را مچاله می‌کند. البوس 

حـالا یـه ‌بـار امتحانـش کن. می‌تونی بدون اینکه مامانت خبردار بشـه،  هری	
 بـری هرچـی شـیرینی دلـت خواسـت از هانی‌دوک بخـری... نه البوس، 

کار رو نکن. این 
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)با چوب‌جادو‌یش نشانه می‌گیرد.( اینسِندیو! البوس	
کاغذِ مچاله‌شده شعله‌ور می‌شود و روی صحنه بالا می‌رود.

کار احمقانه‌ای! عجب  هری	
می‌دونی چی خنده‌داره؟ اینکه اصلاً فکر نمی‌کردم بتونم آتشش بزنم.  ‌البوس	

تو این طلسم خیلی ضعیفم.
ببیـن ال... البـوس، مـن و پروفسـور مک‌گانـگال چندتـا جغـد بـرای هـم  هری	
 فرسـتادیم. می‌گفـت خـودت رو از بقیـه‌ی بچه‌هـا جـدا می‌کنـی، تـوی 

که... تو... کلاس‌ها حواست به درس نیست... تو 
خـب می‌گـی چـی‌کار کنـم؟ بـا جادو خـودم رو محبوب کنـم؟ خودم رو  البوس	
توی یه گروه دیگه ظاهر کنم؟ با دگرگون‌سازی خودم رو به دانش‌آموز 
بهتـری تبدیـل کنـم؟ اصاًل چرا خودت با یه طلسـم به هرچی که دلت 
می‌خـواد تبدیلـم نمی‌کنـی؟ این‌جـوری بـرای جفتمـون بهتـره. مـن باید 

کنـم. بـرم. قطـارم الان راه می‌افتـه. بایـد دوسـتم رو پیـدا 
البـوس به‌طـرف اسـکورپیوس مـی‌دود کـه روی چمدانـش نشسـته اسـت و 

اصاًل متوجـه دنیای اطرافش نیسـت.

)با خوشحالی( اسکورپیوس... )با نگرانی( اسکورپیوس... خوبی؟ 	

اسکورپیوس چیزی نمی‌گوید. البوس سعی می‌کند از چشم‌های دوستش 

بفهمد چه اتفاقی افتاده است.

واسه مامانت ناراحتی؟ حالش بدتر شده؟ 	
دیگه بدتر از این نمی‌شه. اسکورپیوس	

کنار اسکورپیوس می‌نشیند. البوس 

فکر می‌کردم یه جغد برام بفرستی...  البوس	
نمی‌دونستم چی بگم. اسکورپیوس	

حالا من نمی‌دونم چی باید بگم... البوس	
هیچی نگو. اسکورپیوس	

کاری از دستم برمی‌آد؟ البوس	
ک‌سپاری. بیا مراسم خا اسکورپیوس	
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.
ً
حتما البوس	

و دوست خوبم بمون. اسکورپیوس	
دوباره کلاه گروه‌بندی وسط صحنه قرار گرفته است و به تالار بزرگ برگشته‌ایم.

حس می‌کنم می‌ترسی گروه‌بندی:	 کلاه 
یا نگرانی زیاد 	

که چه اسمی می‌ترسی  	
از دهنم درمی‌آد 	

گریفیندور؟ هافلپاف؟ 	
می‌ترسی من می‌دونم! 	

اسلیدرین؟ اینم نیست؟ 	
ریون‌کلا؟ نه جونم! 	

پس نگرانش نباش 	
اینکه کجا می‌شینی 	
چون آخرش مهمه 	

که خنده رو می‌بینی 	
! گریفیندور  . لیلی پاتر 	

هورا! لیلی	
عالی شد. البوس	

 خیال کرده بودی می‌آد اینجا؟ جای پاترها توی اسلیدرین نیست.
ً
واقعا اسکورپیوس	

جای این‌یکی هست. البوس	
کنـد. باقـی بچه‌هـا   البـوس سـعی می‌کنـد خـودش را در پس‌زمینـه پنهـان 

می‌خندند و البوس نگاهشان می‌کند.

که پسر اون باشم. انتخاب من نبود، ‌می‌فهمین؟ من انتخاب نکردم  	


